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بعد از گذشت 170 ســال، همچنان آگاهی از دیدگاه های مختلف دربارة امیرکبیر حاوی نکات اشاره
ارزشمندی است که ما را به شــناخت شخصیت او دقیق تر و شاید واقع بین تر کند. جناب حجئ الاسلام و المسلمین 
دکتر علی ذوعلم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی و رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی از سال 1399-1397 بوده اند و در حوزة تعلیم وتربیت دینی و اسلامی تألیفات و تجارب ارزشمندی دارند. با 
توجه به اینکه مدتی مسئولیت مدرسه و موزة دارالفنون به عهدة ایشان بوده است مناسب دیدیم هم زمان با سالگرد 

شهادت امیرکبیر )بیستم دی ماه( با ایشان گفت وگویی داشته باشیم؛ این نوشته، حاصل این گفت وگوست.
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 دارالفنون 
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این  امیرکبیر  در سالگرد شهادت  که  از شما سپاسگزاریم  ذوعلم  دکتر  آقای  جناب 
فرصت را به ما دادید که با هم به گفت وگو بنشینیم. از شما در جایگاه صاحب نظرِ حوزة 
تعلیم وتربیت دینی می خواهیم  نظرتان را دربارة امیرکبیر و دارالفنون بفرمایید. ابتدا 

دربارة دارالفنون بفرمایید.
 خدمت شما و دوستانی که تشريف آورده ايد خيرمقدم و خوشامد می گويم. تلقی من اين 

است که مدرسۀ دارالفنون با بقيۀ بناهای تاريخی و مدارس ماندگار ما خيلی متفاوت است. 
من شنيدم که اخيراً مباحثی درخصوص احيای مدرسۀ دارالفنون به منزلۀ يکی از مدارس 
ماندگار، همچون مدرسۀ البرز، به وجود آمده است. ببينيد، اين بحث که ما در کشور دربارۀ 
مدارس ماندگار داريم درست است، ولی بعضی از مدارس ماندگارمان اصلًا از درون ملتمان 
نجوشيده است. برای مثال، در ابتدا مدرسۀ امريکايی ها داير شد، ولی بعدها شخصيت های 
فرهنگی ما آمدند و مديريت آن را از دست آن ها گرفتند و به عبارتی مدرسه ايرانی شد، 
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ولی دارالفنون اين گونه نيست. دارالفنون برآمده از انديشۀ هويت ايران و اصطلاح پيشرفت 
در ذهن مرحوم اميرکبير است. به همين سبب خيلی با آن ها متفاوت است. يعنی، ما بايد 
دارالفنون را حتی فراتر از وزارت آموزش و پرورش ببينيم. دارالفنون نماد پويايی انديشه ، 
متناسب با اقتضاعات زمان، در راستای حفظ هويت ملی ما بوده است برای اينکه بتواند 
زمينه های پيشرفت را فراهم کند، البته در حد آن زمان. يعنی اگر اميرکبير در زمان ما 
بود، حتماً نکات و مطالبی را مطرح و دنبال می کرد که چه بسا متفاوت هم بود. البته همه 
می دانند که مرحوم اميرکبير نتوانست آن مديريت مطلوب خودش را در مدرسۀ دارالفنون 
اعمال کند و متأسفانه بعد هم به دست طيف های غرب زده ای افتاد که از آن مسير خارج 
شد. اما به نظرم بايد اين دوره های دارالـفنون را از هـم جـدا کرد. يـعنی دارالـفنونی که 
اميرکبير آن را طراحی کرده بود يک مرکز تربيت نيروی انسانیِ پيشرو، توانمند، مسلمان، 
متدينّ، ملی و ايران دوست بود برای اينکه بتواند در آن دورۀ استبـداد قاجاری، که دورۀ 
انحطاط کشور ما بود، راهی به سوی پيشرفت باز کند. اگرچه معلوم بود که نفوذ استعماری 
انگليس نمی گذاشت که اين کار انجام شود و نهايتاً آن ها اميرکبير را از سر راه خودشان 

برداشتند. 

نظر شما در مقام یک عالمِ دینی و شخصیت علمی - فرهنگی دربارة امیرکبیر چیست؟
ايشان مسلمانی واقعی بود. به علمای  اينکه اولاً  بايد بگويم  دربارۀ شخصيت اميرکبير   

روشنفکر و عالمان ربانی ارادت داشت، به فرقه های انحرافی حساسيت داشت، يعنی مقابلۀ 
اميرکبير با بابيه بود که توانست در آن مقطعِ تاريخ با آن فرقۀ انحرافی مواجه ای جدی 
کند و نگاهی دلسـوزانه و دغـدغه مندانه در مقـابل آيندۀ کشور و پيشرفت آن در ابعاد 
مختلف داشت و پيشرفت مبتنی بر انگيزه، انديشه، فرهنگ و باور ايرانی که بسيار ارزشمند 
بود. جالب است که حضرت امام خمينی )رضوان الله عليه( به رجال سياسیِ دورۀ پادشاهی 
معترض و بدبين بودند و به حق آن ها را مانع پيشرفت می دانستند، ولی به اميرکبير نظری 
مثبتی داشتند. ايشان قبل از انقلاب اسلامی، به اين دولت های دورۀ پهلوی می گفتند که 
شما حداقل اميرکبير باشيد. يعنی، اميرکبير در ذهن امام شخصيتی معتبر و موجه تلقی 
سه جا از اميرکبير به نيکی ياد کردند.  می شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دو  ـ
همچنين آيت الله هاشمی رفسنجانی، که بالاخره ايشان از مبارزان پيشتازِ قبل از انقلاب 
اسلامی بودند، يکی از کارهايشان تأليف کتاب اميرکبير به نام قهرمان مبارزه با استعمار 
بود که قبل از انقلاب اسلامی من اين کتاب را خوانده بودم و آن کتاب قبل از انقلاب 
 اسلامی ممنوع شده بود. بايد توجه داشته باشيم که رژيم پهلوی هم از معرفی اميرکبير 
کاملًا  جهت گيری  يک  پهلوی  رژيم  جهت گيری  چون  داشت،  اعتراض  اصلًا   ، هُوَ کَما 

وابستگی فرهنگی و وابستگی علمی بود و اميرکبير اصلًا در اين وادی نبود. 

امیرکبیر در ذهن 
امام خمینی )ره( 
شخصیتی معتبر و 
موجه تلقی می شد. 
رهبر معظم انقلاب 
 اسلامی هم در 
دو ـ سه جا از 
امیرکبیر به نیکی 
یاد کردند
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درخصوص  که  تلقی هایی  این  دربارة  شما  نظر 
وجود  علمی ـ فرهنگی مان  جامعۀ  در  امیرکبیر 

دارد چیست؟
امـيرکـبير مجهول اسـت. متـأسفانه،  هنوز قدر    

دو  که  ديدم  نوشته ها  و  مقالات  از  بعضی  در 
جريان يا در واقع دو فکر نادرست وجود دارد که 
اين  تلقی  نادرست است. يک  نقد و  قابل  هر دو 
است که اميرکبير مردی بود که به پيشرفت های 
غرب خيلی توجه داشت و در واقع غرب گرا بود و 
پيشرفت را در اقتباس از غرب می دانست و آغازگر 
 رجوع ما به غرب برای پيشرفت بود که اين تلقی 
 به چند علت قطعاً غلط و نادرست است. يک جريان

هم اين است که قبل از اقدام اميرکبير بعضی از 
داشتند  غرب شناسی  افکار  تازه  که  روشنفکرانی 
و در خود شاهزادگان قاجار هم شکل می گرفت، 
غرب گرا شده بودند و افرادی به غرب می رفتند، 
تحصيل می کردند و برمی گشتند. به نظرم ديدگاه 
از  بايد  اميرکبير اين بود که درست است که ما 
غرب علم و فنّاوری را برای خودمان ياد بگيريم، 

ولی ايشان می گفتند که بايد استادان از آنجا بيايند و در اينجا آموزش بدهند. از نظر او 
نبايد بچه های ما با سفر به غرب و قرار گرفتن در آن محيط تحت تأثير فرهنگ غرب قرار 
بگيرند و ازنظر فرهنگی دچار خودباختگی شوند. پس اين تلقی که فکر کنيم اميرکبير 
آغازگر نوعی رجوع و مرجعيت به غرب و اقتباس از غرب بودند، به گونه ای که ما غربی 

شويم، دربارۀ اميرکبير صادق نيست. 
نگاهِ اشتباهِ ديگر، که با همين نگاه اميرکبير را نقد می کنند، اين است که اميرکبير 
راه فرهنگ غرب به کشورمان را تسهيل کرد که اين هم اشتباه است. چون اميرکبير اصلًا 
نمی خواست که فرهنگ، تفکر و فلسفۀ آن ها به دارالفنون بيايد. به همين جهت معلمانی که 
ايشان برای دروس دينی در نظر گرفته بودند آدم های موجه و ريشه داری بودند که همان 
فرهنگِ ما را ابلاغ و دنبال می کردند. بنابراين بايد مواظب باشيم تا اميرکبير تحريف نشود، 
به خصوص که در جهان اسلام کشور ما از اين نظر پيشتاز است. درحقيقت، اميرکبير در 
آن دوران در جهان اسلام بی مانند بود چنين فکری را شکل داده بود. اتفاقاً بعدها هم 
می بينيم که شهيد مدرس نيز همين فکر اميرکبير را دنبال می کند. يعنی، زمانی که در 
مجلس شورای ملی بحث بود که افرادی را اعزام کنيم به خارج از کشور که بروند و فنون 
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غربی را ياد بگيرند و بيايند. با اينکه اميرکبير آن نگاه را به وجود آورده بود، ولی آن نگاه 
در دوران پهلوی استمرار پيدا نکرد و آن غرب گراها مايل بودند که دانشجويان از اينجا 
به غرب بروند. اما مرحوم شهيد مدرس اعتقاد داشت که به جای اينکه ما دانشجو به آنجا 
بفرستيم معلم از آنجا بياوريم. بنابراين می بينيم که هفتاد ـ هشتاد سال بعد از اميرکبير 

هم اين فکر در نگاه مرحوم شهيد مدرس دارد ادامه پيدا می کند.

به دارالفنون برگردیم. به نظر شما الآن که دارالفنون در اختیـار سـازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی قرار گرفـته چـه جایگاهی باید برای آن در نظر داشت تا در شأن 

و منزلت دارالفنون باشد؟
 دارالفنون نماد همين فکر است. به همين سبب نبايد دارالفنون را مدرسه ای صرفاً ماندگار 

تلقی کرد، اين موجب تنزل شأن دارالفنون می شود. همان گونه که اشاره فرموديد، زمانی 
که به سازمان آمدم دوستان قبلی زحمت کشيده بودند و کـارهای خـيلی خوبی برای 
مدرسۀ دارالفنون انجام شده بود. مخصوصاً جناب آقای دکتر محمـديان که می شود گفت 
ايشان به گونه ای دارالفـنون را نجـات داد و قبل از ايشان در زمان آقای نويد ادهم هم باز 
کارهايی انجام شده بود و در امتداد آن کارها هم بايستی کارهايی انجام می شد و در واقع 
بايستی يک خشت به آن خشت های قبلی اضافه می شد. بنده اعتقاد دارم که در اغلب 
مواقع ما می بايست کارهای پيشينيان را امتداد، تکميل و تصحيح کنيم و اگر هم انتقادی 
بوده است آن را برطرف کنيم، ولی حق معنوی آن کارها بايد محفوظ باشد. خب، آن موقع 
هيئتی انديشه ورز برای دارالفنون شکل گرفت که گروهی جوان، فکور، فرهنگی و پويا وارد 
 شدند و کمک کردند به دوستانی که در دارالفنون بودند و در واقع نگاهی که به دارالفنون

شکل گرفت نگاهی چند ضلعی بود. يک ضلع آن همين بود که دارالفنون نماد يک نوع 
نقطۀ عطف و تحول در روند نظام تربيتی و آموزشی ما شد و بايستی همچنان جايگاه 
خودش را حفظ کند و يک مرکز نوانديشیِ تربيتی در آنجا شکل بگيرد که در راستای 
تحول بنيادين آموزش و پرورش اين نو انـديشی و تحـول گـرايی در چارچـوب تفکر ناب 

اسلامی و انقلاب اسلامی بتواند به سرعت دادن در تحول آموزشی کمک کند. 

زمانی دارالفنون، مرکز خدمت معلمان و درعین حال تربیت معلم بود. آیا می تواند همان 
نقش را داشته باشد؟

 بله ايدۀ ديگری که در همان زمان به کمک دوستان  روحانی مان در حوزۀ علميۀ تهران، 
مانند آيت الله رشاد و بعضی از دوستان ديگر، مطرح بود و جلسه ای هم برگزار شد اين بود 
که به کمک انجمن های علمی حوزۀ علميۀ قم يک مرکز نوانديشی دينی در آنجا با همين 
عنوان شکل بگيرد. ايده ای که وجود داشت اين بود که اين مرکز نوانديشی يا آزادانديشیِ 
دينی، بستری باشد برای معلمان، فرهنگيان، مسئولان گروه های علوم انسانی و گروه های 

 بنده اعتقاد دارم 
که در اغلب مواقع 
ما می بایست 
کارهای پیشینیان 
 را امتداد، تکمیل 
 و تصحیح کنیم 
و اگر هم انتقادی 
بوده است آن را 
 برطرف کنیم، 
 ولی حق معنوی
 آن کارها باید 
محفوظ باشد
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دينیِ مناطق مختلف تهران و حتی استان ها که در هفته يک روز برای آن ها مشخص شود 
و استادانی از فضلای قم و کسانی که در اين زمينه ها کار کرده اند حضور داشته باشند 
و در قالب ارائه های آزاد، پرسش، پاسخ، نقد و آزادانديشی واقعاً آن تفکر ناب اسلامی در 
بستر يک آزادانديشی دينی بتواند تعميق شود. خب، جای اين موضوع باز دارالفنون بود و 

می توانست و هنوز هم می تواند که اين ايده دنبال شود. 
يک کار ارزشمند ديگر هم اين بود که ما کتابخانۀ دارالفنون را احيا کنيم که شنيدم 
خوشبختانه دوستان اين کار را ادامه دادند و آقای دکتر ملکی از اين کار حمايت کردند. 
بنابراين اين کار هم خيلی مهم است. نهاد عمومی کتابخانه های کشور نهادی کلان برای 
اين کار است که از آن ها کمک گرفتيم و اميدوارم که اين کار به ثمر بنشيند و در آن 
مرکزی که مرکز فرهنگی و در يک زمانی قلب تهران بوده است بتواند کتابخانه ای هم 
احيا شود. آثار خيلی بی مانندی در آنجا وجود دارد که متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته 
بود. البته نه کتابخانه ای تزيينی که صرفاً به منزلۀ يک ميراث فرهنگی باشد، بلکه کتابخانۀ 
فعالی که واقعاً محققان بتوانند بيايند آنجا و کارهای پژوهشی انجام بدهند و به خصوص 
سازمان پژوهش يا پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش کمک کنند به اينکه آن کتابخانه 

بتواند فعال بشود. 
بعُد ديگری که در دارالفنون مدنظر بود اين بود که بتواند در آنجا برای مراجعۀ بيشتر 
مردم نوعی بازارچۀ فرهنگی و متنوعی شکل بگيرد. ببينيد، بالاخره اگر کسانی فقط برای 
ساختمان دارالفنون بخواهند بيايند آنجا تا آن را ببينند در حد يک ربع تا بيست دقيقه 
بازديد می کنند و می روند، ولی اينکه در آن فضا و محيط بشود خوراکی فرهنگی هم 
متناسب با ذائقه های مختلفی که وجود دارد داده شود، که همان نگاه اميرکبير و همان 
فرهنگ ناب، بومی، ملی، اسلامی، ايرانی و انقلابی ما، به مخاطبان عرضه شود ظرفيت 
خيلی بالايی است و ما در جايگاه يک مجموعه که در رشد فرهنگی جامعه نقش دارد 

مؤظف هستيم که به خصوص جوان های خودمان را در آنجا با دارالفنون گره بزنيم. 
کار ديگری که دوستان انجام می دادند، و احتمالاً هنوز هم انجام می شود، برگزاری 
بازديدهای منظمی بوده که دانش آموزان از مدارس مختلف با برنامه های قبلی به آنجا 
می روند و در آنجا باز با اميرکبير، دارالفنون، تجربه ها و آموزه های تاريخی آشنا بشوند که 
اين بسيار مهم است. اگر موضوع اميد و خودباوری و اين قبيل مفاهيم و اهداف دربارۀ 
جوان های ما با جديت دنبال شود، که درست هم است تا جوان های ما خودباور باشند، 
برای خودشان در جامعه نقش قائل باشند و بار امتداد انقلاب اسلامی بر دوش آنان باشد، 
که مقام معظم رهبری هم در بيانيۀ گام دوم مطرح فرمودند، اين مطلب نياز به طراحی های 
عميق و برنامه ريزی های جذابی دارد که بتواند به طور طبيعی اين کار را انجام دهد. قطعاً 
آشنايی با تاريخ معاصر کشورمان و تجربه ها و عبرت های تاريخ معاصر و آن نحله هايی 
که در تاريخ معاصر ما نقش داشتند مفيد است. متأسفانه قسمتی از آن جريان دائماً با 

یک کار ارزشمند 
هم این است که ما 
کتابخانۀ  دارالفنون 

را احیا کنیم که 
شنیدم خوشبختانه 
دوستان این کار را 
ادامه دادند و آقای 
دکتر ملکی از این 
کار حمایت کردند
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وابستگی، نفوذ و ترويج ازخودبيگانگی و پشتيبان نظام های طاغوتی، سلطنتی و بازدارنده 
از پيشرفت بوده است و در مقابل، يک جريان ديگر هم وجود داشته که اين جريان سعی 
می کرده است که استقلال ملی ما را احيا کند، خودباوری ملی را رشد دهد و پيشرفت 
اسلامی ايرانی به معنی واقعی را زمينه سازی کند. خب، جوان هايمان بايد اين را بدانند و 
فکر نکنند که هرکسی که در تاريخ ما بوده است خائن بوده يا برعکس، هرکسی که بوده 
خادم بوده است، خير. يعنی، اين دو جريان خدمت و خيانت چه بسا هنوز هم وجود دارد 
و اين طور نيست که هر کسی که فارسی صحبت می کند و شناسنامۀ ايرانی دارد لزوماً 
خادم ايران باشد. چه  بسيار افرادی را داريم که به کشور خودشان و آيندۀ آن پشت کردند، 
خيانت کردند و در خدمت دشمن قرار گرفتند؛ در واقع خيلی هم آشکار در خدمت دشمن 
قرار گرفتند. بعضی ها ممکن است ناخودآگاه زبان دشمن  شوند و بعضی ها هم ممکن است 
غافل شوند و در خدمت آن ها قرار بگيرند و اين تجربه ها برای جوانان ما بسيار مهم و 
لازم است. مثلًا، فرض کنيد اگر يکی از دانش آموزان ما بخواهد بعد از دورۀ دبيرستان و 
دانشگاه به خارج از کشور برود و درس بخواند و بعد برگردد، فکر نکند که اين کار کلًا 
مذموم است يا کلًا ممنوع است. يعنی، اگر در اين کار همان نيت اميرکبير را داشته باشد 
که مثلًا کسی به عنوان يک ايرانی مسلمان برود در هر جايی که علم و فنّاوریِ پيشرفته 
وجود دارد، که ما به آن نرسيديم، و آن را ياد بگيرد و به کشور بياورد تا استفاده کنيم، اين 
خيلی کار خوبی است. البته در بعُد توانمندی علمی وضع کشور ما در قياس با بيست سال 
گذشته خيلی عوض شده است. منظور اين است که اگر زمينۀ جديدی است از آن استفاده 
کنيم، ولی اگر به اين نيت است که آنجا در خدمت نظام اجتماعی، علمی و دانشگاهی 
آن ها قرار بگيرند و به آسياب آن ها آب بريزند، اين قطعاً غلط است. بنابراين عرض من 
اين است که دارالفنون می تواند چنين پيام هايی را برای مخاطبان خودش داشته باشد. 

 سال گذشته به مناسبت شهادت امیرکبیر در دارالفنون سخنرانی کردید. در آنجا پیشنهاد
تأسیس مدرسه ای را دادید. الآن هم بر آن نظر تأکید دارید؟

 بله. از جمله بخش هايی بود که ما آن موقع برای دارالفنون به دوستان پيشنهاد داديم. اين 
پيشنهادها هم ناشی از نکته ای بود که آقای دکتر حداد عادل، با من مطرح کردند و يکی 
از اعضای سازمان هم مقاله ای نوشت و روی سايت سازمان گذاشت و ديديم اين حرف 
حرف درستی است. برای اينکه دارالفنون هنوز هم بايد يک مدرسه باشد. منتهی نگاهی که 
ما داشتيم اين بود که اين مدرسه بايد مدرسه ای باشد که آن تجربۀ متحول کننده ای که 
 نياز است را بااحتياط ارائه دهد. يعنی، مدرسه ای نمونه و در واقع مدل سازی، که دو ـ سه

نکته در اين مدل سازی وجود داشـت. يـکی از ايـن نکـات اين بود که اين مدرسه اولاً، 
هيچ گونه امتياز طبقاتی و طيف اجتماعی در آن لحاظ نشود؛ يعنی، صرفاً توانمندی فکری، 
صلاحيت ها، شايستگی های اخلاقی و علمی برای بچه ها مسئله باشد و حتی اگر کسانی 

دارالفنون هنوز هم 
باید یک مدرسه 
باشد. منتهی نگاهی 
که ما داشتیم این 
بود که این مدرسه 
باید مدرسه ای 
باشد که آن تجربۀ 
متحول کننده ای 
که نیاز است را 
بااحتیاط ارائه دهد
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هستند که مثلًا، از مناطق محروم شهر می خواهند بيايند، 
ولی توانمندی ندارند به آن ها کمک شود. برخلاف بسياری 
از مدارس غيردولتی مان که متأسفانه گاه ناخودآگاه و گاه 

عامدانه گرفتار چنين طبقه بندی اجتماعی شده اند. 
دومين نکته هم اين بود که ما بتوانيم دانش آموزانی را 
که می آيند در هر دو ـ سه شاخـه پـذيرش کـنيم، يعنی 
تلفيق شاخۀ نظری و شاخۀ فنی وحرفه ای، که تجربه ای هم 
در اين زمينه در قبل از انقلاب اسلامی وجود داشت که در 
آن زمان چندان موفق نبود. ببينيد، اصلًا اينکه ما آمديم و 
گفتيم شاخۀ نظری و فنی وحرفه ای و نظر را از عمل جدا 
کرديم اين مبنای کاملًا غلطی اسـت. يـعنی، به تعبيری 
در نگاه اسلام به تعليم وتربيت، اين تعليم وتربيت فرايندی 
تنيده و درهم آميخته است. علم و عمل و اخلاق بايد  درهم 
تنيدگی که در الگوی اهداف  با هم رشد کنند. همان درهم 
برنامۀ درسی ملی است. يعنی ما نياز داريم به دانش آموزانی 

که اين ها در يک فضای ويژه با وقت گذاری و حمايت بيشتر خودشان، که قاعدتاً خودشان 
داوطلب اند که به اين فضا بيايند، بتوانند رشته ای نظری را همراه با رشته ای فنی وحرفه ای 
با هم انتخاب کنند و اين »کار و دانش« و »عمل و نظر« واقعاً با هم تلفيق شوند. اين ها 
بعداً هم که وارد دانشگاه شدند با همين نگاه وارد دانشگاه شوند. الآن در دانشگاه های ما 
متأسفانه اين نکته هست، يعنی کسانی که وارد بحث های علوم انسانی، رياضی محض و 
از اين قبيل می شوند آن ها با عرصه های فنّاوری، عمل و کارگاه خيلی آشنا نيستند و اين 
استعداد و توانمند ما اين بذر  خيلی مهم است که در ذهنِ بخشی از جامعۀ باهوش، با
توأمان شکل بگيرد. اينجاست که آن جرقه های نوآوری فنی و نوآوری علمی می تواند 
امتداد پيدا کند و اين خيلی مهم است. بنابراين ما اين طور طراحی و دنبال می کرديم. 
ديدمان اين بود که فقط دورۀ دوم متوسطه را در آنجا راه اندازی کنيم، به خاطر اينکه 
بچه ها به بلوغی رسيده اند که خودشان می توانند انتخاب کنند و در پی اين بوديم که 
دانش آموزانی که تربيت می شوند دانش آموزانی انديشه ورز، متفکر، مؤمن، انقلابی باشند و 
 اگر بخواهم الآن بگويم، هم تراز با حاج قاسم سليمانی باشند. يعنی، انسانی باشعور، با دانش،

با حکمت، با عقلانيت، با ايمان و انگيزه و همه بعُدی. شهيد بزرگوار حاج قاسم سليمانی، 
که دورۀ مدرسه اش را در جمهوری اسلامی نگذارنده بود، خودش جوششی داشت که به 
اين مسير افتاد. اکنون که نظام، نظامِ تربيت اسلامی در انقلاب اسلامی است ما بايستی 
بتوانيم آن مدل را نهادينه کنيم و از آن مدل استخراج کنيم و تعميم بدهيم. کشور ما 
با آن آرمان های بلندی که دارد به ده ها و صدها حاج قاسم سليمانی در همۀ عرصه ها 
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نياز دارد، يعنی در عرصۀ اقتصاد، مديريت، جهاد رزمی، روابط بين الملل، مباحث فرهنگی 
و تربيتی، عرصۀ تبليغ دين، و حوزۀ علميه. ما در همۀ عرصه های دانشگاهی، حوزوی، 
سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و رسانه ای خودمان نياز داريم به عناصری 
که سليمانی گونه باشند و بايستی که تربيت کنيم. بنابراين اين کاری که می خواهد در 
دارالفنون انجام شود طراحی خيلی عميقی نياز دارد و اگر خدايی نکرده آنجا هم فقط 
بشود مدرسه ای ماندگار، در اين مدرسۀ ماندگار آن هدفی که داشتيم و در ذهن دوستان 
بود اصلًا محقق نخواهد شد. حالا اينکه دارالفنون در آموزش و پرورش زيرنظر چه بخش 
از آموزش و پرورش باشد بحثی ثانوی است، ولی البته اگر تعلق دارالفنون حفظ شود، واقعاً 
کار مهمی است. به هرحال دوستانی بودند که زحمت کشيدند دارالفنون متعلق به سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی باشد. اين را از نظرِ عِرق سازمانی عرض نمی کنم، بلکه از 
جهت جايگاه سازمان پژوهش می گويم. الآن که من ديگر در سازمان پژوهش نيستم، ولی 
در نگاهی کلی بالاخره آن قلب آموزش و پرورش و آن جايگاهی که همۀ آموزش و پرورش از 
آنجا انتظار ويژه ای دارند و بايد آنجا پيشران و پيشتاز تحول باشد، سازمان پژوهش است. 

بنابراين دارالفنون با جايگاهی که دارد بايد زيرنظر سازمان پژوهش قرار داشته باشد.
 

به نظر شما آیا ضرورت دارد که دارالفنون در همین جایگاه سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی یک جایگاه محکم قانونی داشته باشد؟

 در آن زمان از جهت سازوکار مديريتی هم اين وضع مطرح بود که اساساً اساسنامه ای 

مستقل برای دارالفنون نوشته شود و وزير محترم آموزش و پرورش آن را به شورای انقلاب 
فرهنگی ببرد و در هيئت امنای دارالفنون، فراتر از آموزش و پرورش، وزير علوم يا از حوزۀ 
علميه، از بخش فرهنگی و هنری کشور و از اين قبيل حضور داشته باشند. همان طورکه 
عرض کردم دارالفنون فراتر از يک وزارتخانه يا يک دستگاه برای کشور و جامعۀ ما می تواند 
الهام بخش باشد. دوستانی که در آن زمان عضو هيئت انديشه ورز بودند، آن ها می توانند 
گزارش دهند که چه بحث هايی در آن هيئت مطرح می شده و به نظرم چشم اندازی 
که برای دارالفنون ترسيم می شود خيلی بايد فراتر از آن چيزی باشد که فقط در قالب 
مدرسه ای ماندگار بخواهد تعريف شود. خود همين تبديل دارالفنون به دبيرستانی جامع 
به يک معنا بايد يکی از اضلاع دارالفنون تلقی شود. هم وسعت دارالفنون اين اقتضا را دارد 
که بشود از آن بهره برداری ديگری شود و هم اينکه می دانيد بالاخره مدارس ما معمولاً 
 از ساعت 8 صبح است تا ۳ بعدازظهر است، که حالا بعد از دوران کرونايی که به تعبير 
حضرت آقا؛ انشاءالله از اين کوچه پس کوچه ها دربياييم و به همان خيابان آسفالت برسيم 
و ادامه دهيم. بنابراين، اين سـاعت در اختيـار دانش آموزان قرار می گيرد. ضمن اينکه 
ساختمان مدرسۀ دارالفنون دو طبقه است و زمين کنار آن هم فضايی دارد که می تواند 
 کمک کند. يک زمانی اين ايده وجود داشت که زمين بايری که کنار دارالفنون است،

آن جایگاهی که همۀ 
 آموزش و پرورش
 از آنجا انتظار 
 ویژه ای دارند 
 و باید آنجا 
پیشران و پیشتاز 
 تحول باشد
 سازمان پژوهش 
است
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با محاسبۀ درست معاريف اصول فنی و مهندسی و از اين قبيل، به هرحال دارالفنون دوم 
ساخته شود و اين ساختمان هم توسعه پيدا کند که بتواند آن ظرفيت را برای کاربری های 
مختلف داشته باشد. يکی از آن کاربری هايی که آن زمان مورد بحث بود، بحث دانش افزايی 
و مرکز دانش افزايی بين المللی بود که ما در کشورمان داشته باشيم تا بتوانيم کشورهايی که 
به هرحال داوطلب اند و می خواهند به کشور بيايند و نياز دارند به کارگاه هايی که برای آن ها 
بحث های تحولی و تجربه های پيشرفت آموزش و پرورش مان را مطرح کنيم، در آن فضا اين 
کارگاه ها برگزار شود که خودِ آن نشانی است برای ما و يک پيشينه، عزت ملی و پيشتازی 
کشور ما را نشان می دهد. بالاخره اين ها سرمايه ها و گنجينه های ماست. مثالی می زنم. 
وقتی قطعه ای الماس در اختيار کسی است او سعی می کند که بيشترين بهره برداری را از 
آن قطعه الماس به دست بياورد، يعنی با تلاش و پرداخت درست از اين قطعه الماس به 
بهترين وجه استفاده می کند. هرگز اين قطعه الماس را مثلًا، به چهار تا نگين انگشتری 
تبديل نمی کند که بخواهد بفروشد و واقعاً دارالفنون يک قطعه الماسِ تربيتی، فرهنگی 
و خودباوری هويتی ماست که بی بديل است و گره خوردن دارالفنون با نام اميرکبير هم 
برای ما آوردۀ بسيار عميق تری دارد که اميدواريم دوستان بتوانند واقعاً آن چشم انداز 
را ترسيم کنند. فراتر از مرزبندی های ساختاری، مديريتی، اداری و بالاخره تعلقاتی که 
معمولاً مديران به مجموعۀ خودشان دارند، واقعاً در نگاهی ملی و کلان به آن ديده شود 
و حتی می تواند برای جهان اسلام الهام بخش شود که بالاخره چنين شخصيت هايی را در 
پرتو اسلام ناب و مکتب اهل بيت داشته است. می دانيم که يکی از ويژگی های اميرکبير 
ارادت ايشان به مکتب اهل بيت، به شخص شخيص و امام بزرگوار حضرت سيدالشهدا )ع( 
و مکتب عاشورا بود که اين ها واقعاً برای ما الهام بخش است. وقتی شهيد سليمانی می گويد 
که ما ملت امام حسين ايم، بايد پيشينۀ اين را هم ببينيم که رجال ملی، خدوم، تلاشگر و 
مجاهدمان که توانستند از همۀ فراز و نشيب ها در مواقع سخت تاريخی کشورمان را عبور 
بدهند. و نهايتاً انقلاب اسلامی که توانست کشور را از حلقوم استعمار جديد بيرون بياورد و 
امروز بزرگ ترين چالش هويتی را شکل دهد. اميرکبير هايی داشتيم که اين اميرکبير متعلق 
به همين مکتب بوده است و اين خيلی مهم است. يعنی اينکه در ذهن جوان امروزمان 
اين مفاهيم به هم گره خورده باشد. هم پيشينه اش را و هم درهم تنيدگی اين مفاهيم را 
بشناسد. فکر نکند حسينی بودن يعنی فقط سينه زدن، علمی بودن فقط رفتن به خارج از 
کشور و ايرانیِ مجاهد بودن يعنی فقط در دورۀ دفاع مقدس جنگيدن؛ اين نيست. جهاد 
هويتی و فرهنگی فردای ما خيلی پيچيده تر، دشوارتر و البته ثمربخش تر و افتخارآميزتر از 
جهاد گذشته و امروز ماست. آن ها پايه بودند، ولی پايه ای نبودند که ما فقط به آن ها افتخار 
کنيم و فقط آن ها را ميراث فرهنگی تلقی کنيم. فقط تماشا کنيم و از آن عبور کنيم، 
نه اين طور نيست. آن ها پايه بودند که ما بايد امتدادشان بدهيم. يعنی، سرچشمه هايی 
انشاءالله اين کار خواهد شد.  بودند که اين سرچشمه ها بايد جريان پيدا کند و حتماً 

واقعاً دارالفنون 
یک قطعه الماسِ 

تربیتی، فرهنگی و 
خودباوری هویتی 
ماست که بی بدیل 
است و گره خوردن 

دارالفنون با نام 
امیرکبیر هم برای 

ما آوردة بسیار 
عمیق تری دارد
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برای دارالفنون بايد گام دومی تعريف کنيم که اگر در گذشته ها چه قبل و چه بعد از 
انقلاب اسلامی کارهايی برای آن انجام شده است، الآن بايد جهشی در نگاه به دارالفنون 
و چشم اندازِ طراحی آن انشاءالله رخ بدهد و دوستان و همکاران فهيم و ارزشمندمان در 
مجموعۀ آموزش و پرورش و در سازمان پژوهش حتماً چنين کاری را انجام خواهند داد. 
بالاخره مجموعۀ دغدغه مند، جوان، فعال و انقلابی می توانند اين چشم انداز را ترسيم 
 کنند و انشاءلّله تحقق ببخشند. از آقای حميدزاده که شمع مجلۀ دارالفنون را روشن

نگه داشته اند بايد تشکّر کنيم و همچنين از ساير دوستانی که زحمت می کشند.

ممنونم به عنوان سؤال آخردربارة تفاوت کتابـخانۀ دارالفـنون با سایر کتابخانه ها هم 
توضیحی بفرمایید طراحی موزه هم در این کتابخانه مدنظرتان است؟

  من در صحبت هايم اشـاره کردم، ببينيد الآن کتابخانۀ دارالفنون منابعی دارد. بايستی 

دو جنبه را لحاظ کنيم: يکی جنبۀ موزه ای دارالـفنون اسـت که بـيشتر اطلاع از گذشته 
است، ولی با آن نگاه فعال به موزه که بتواند خود فرد را درگير کند. بعضی از طراحی هايی 
که در سال های گذشته برای موزه ها مطرح شده اين است که آن کسی که راهنمای موزه 
است صرفاً معرفی نمی کند که اين کتـاب در فلان سـال نوشته شده يا اين کوزه در فلان 
سال ساخته شده است، بلکه سناريويی دارد که از بستری، ذهن مخاطب را درگير می کند 
 و نهايتاً آن را به اين موزه و آثارش می رساند که خودش خيلی مهم است. يک بحث هم

بحث کتابخانه است. کتابخانه بايد به منزلۀ يک منبع غنی فکری و مطالعاتی برای محققان 
تعريف شود که صرفاً نمی روند کتاب های آنجا را ببينند و لذت ببرند از اين نظر که ما 
چه کتاب هايی داشتيم، بلکه آنجا منابعی همچون آثار خطی و آثار چاپی بسيار کميابی 
دارد که می تواند غنی تر هم بشود. يعنی، نبايد کتابخانه را منحصر کنيم به کتاب هايی 
به روزرسانی شود. حتی  دائماً  آنجا  کتابخانۀ  مخزن  بايستی  و  است  داشته  قبل  از  که 
می تواند اين کتابخانه در قالب کتابخانه ای مجازی هم مورد استفادۀ بقيه قرار بگيرد تا افراد 
بتوانند از راه دور با اين کتابخانه ارتباط برقرار کنند، مخصوصاً گروه های پژوهشی ادارات 

آموزش و پرورش مان در کل کشور. 
اشاره شد به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که آقای دکتر فرهاد کريمی و 
دوستان پژوهشگاه مطالعات هم بايستی در اين زمينه کمک کنند که اين کتابخانه، 
الحمدلّله  يک مخزن کتاب.  نه صرفاً  استفادۀ محققان بشود و  برای  کتابخانه ای فعال 
باز است و مسئولان امر هم کاملًا همراه اند. همچنين  ظرفيت ها زياد است و راه هم 
يکديگر  با  اين ها  ترکيب  که  دارند  وجود  هم  دغدغه مند  و  کار  به  پا  فکورِ  نيروهایِ 

می تواند انشاءالله آن چشم انداز را محقق کند.

از اینکه در این گفت وگو شرکت کردید سپاسگزاریم.   

کتابخانۀ دارالفنون 
منابعی دارد. 
بایستی دو جنبه 
را لحاظ کنیم: 
یکی جنبۀ موزه ای 
دارالفنون و 
دیگری هم بحث 
کتابخانه ای آن


